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این دکتر رابرت دبلیو. یاربرو در تدریس خود در مورد رسالات شبانی، دستورالعمل رسولی برای رهبران شبانی و پیروان آنها، جلسه 3، اول تیموتائوس 2 است.

ما به مطالعه‌ی رساله‌های شبانی ادامه می‌دهیم. ما در حال حاضر به مطالعه‌ی رساله‌ی اول تیموتائوس می‌پردازیم و در شرف مطالعه‌ی رساله‌ی اول تیموتائوس ۲ هستیم. رساله‌ی اول تیموتائوس ۲ احتمالاً به دلیل آیه‌ی ۱۲ از فصل ۲، که در آن پولس در مورد عدم اجازه دادن به زن برای تعلیم یا اعمال قدرت بر مرد صحبت می‌کند، مورد بحث‌ترین فصل در رساله‌های شبانی در نسل‌های اخیر است و به آن خواهیم پرداخت.

اما می‌خواهم چیزی را که قبلاً با آن مواجه شده‌ایم یادآوری کنم، جایی که می‌بینیم آموزه‌های کتاب مقدس با فرهنگ مدرن هماهنگ نیستند. در اول تیموتائوس ۱، پولس در مورد کاربردهای شریعت صحبت می‌کند و می‌گوید که برای قانون‌شکنان است. در میان انبوهی از عبارات بسیار منفی، او از افراد غیراخلاقی جنسی و کسانی که همجنس‌گرایی می‌کنند نام می‌برد.

کتاب مقدس، همجنس‌گرایی و روابط همجنس‌گرایان را به عنوان چیزی نابسامان معرفی می‌کند و در عهد عتیق آن را عملی شنیع می‌نامد. در حالی که مفسران سعی کرده‌اند خلاق باشند و رومیان ۱ را به گونه‌ای تفسیر کنند که روابط همجنس‌گرایانه بین بزرگسالان با رضایت طرفین اشکالی نداشته باشد، من فکر نمی‌کنم که این در محدوده وسیع‌تر کتاب مقدس واقعاً کارساز باشد. فقط می‌خواهم به شما یادآوری کنم که وقتی به سراغ اول تیموتائوس ۲ می‌رویم، نحوه تفسیر اول تیموتائوس ۲ تا حد زیادی به این بستگی دارد که ما چقدر دیدگاه کتاب مقدس در مورد زن و مرد را برای کلیسای امروز معتبر می‌دانیم.

اگر ما دیدگاه خاصی نسبت به مرد و زن داشته باشیم، می‌توانیم بگوییم که آن زمان کتاب مقدس اینگونه بود، اما اکنون ما متفاوت هستیم و دیگر به آموزه‌های کتاب مقدس در مورد زن و مرد و ویژگی‌های متمایز آنها و حوزه‌های متمایز خدمت و ستایش خداوند پایبند نیستیم. من فکر می‌کنم که در زیر لیست سخنرانی‌ها، چیزی به نام اعلامیه سالزبورگ، مانند سالزبورگ، اتریش، منتشر خواهد شد و این یک منبع آنلاین خواهد بود. می‌دانم که هنوز هم وجود دارد، نمی‌دانم چند سال دیگر ادامه خواهد داشت، اما مجموعه‌ای آلمانی زبان از رهبران کاتولیک، ارتدکس، پروتستان اروپایی، از جمله رهبران پروتستان لیبرال و پروتستان انجیلی بود، همه کسانی که بیانیه‌ای طولانی در مورد آنچه که آنها بوم‌شناسی انسان و شرایطی که زندگی انسان می‌تواند تحت آن شکوفا شود می‌نامند، امضا کردند.

اساساً، استدلال سند این است که کتاب مقدس حقیقت دارد. این موضوع از اروپای غربی و همچنین اروپای غربی آلمانی زبان که در آن افرادی هستند که در دانشگاه‌های مدرن و تفکر فرهنگی بسیار بالایی آموزش دیده‌اند، کمی تعجب‌آور است، اما آنها افرادی هستند که متکلمان و کشیشان هستند و می‌دانند که کتاب مقدس حقیقت دارد و کتاب مقدس نه تنها برای آموزش کلیسا، بلکه برای شکوفایی انسان ضروری است. اگر پدر نداشته باشیم، اگر مادر نداشته باشیم، تمایز روشنی بین این نقش‌ها نداریم و اتفاقات بدی به دنبال آن می‌افتد. این سند از یک سو یک الهیات کتاب مقدسی محکم در مورد جنسیت‌ها ارائه می‌دهد، اما همچنین مستقیماً در مورد جودیت باتلر، که یک متفکر آمریکایی است، و کار او در مورد نظریه جنسیت صحبت می‌کند، که واقعاً به باز شدن درها به روی انواع چیزهایی که در دوران مدرن می‌بینیم کمک کرد و آنچه را که تراجنسیتی و تغییر جنسیت نامیده می‌شود و انواع آزمایش‌ها حتی با دادن دارو و جراحی به کودکان و نوجوانان و غیره و غیره را تأیید می‌کند.

خب، خدا عاشق جهان است و می‌خواهد مردم را نجات دهد، صرف نظر از اینکه چه نوع خطاهایی ممکن است مرتکب شوند، بنابراین ما نمی‌خواهیم در مورد کتاب مقدس از منظر آنچه که نفرت‌پراکنی نامیده می‌شود فکر کنیم، اما اگر نفرت‌پراکنی به معنای تأیید آنچه در نظر خدا در مورد مرد و زن و در مورد فساد جنسی و در مورد زنا و در مورد روابط همجنسگرایان درست است، اینها چیزهایی هستند که بخشی از اراده و وحی ابدی خدا به انسان‌هایی هستند که او آفریده و مالک آنهاست و در نهایت شرایط وجودی خود را بر مردم تحمیل خواهد کرد. و همانطور که در عهد عتیق آمده است، ما به طور کامل توجیه می‌کنیم که او از عمل همجنسگرایان راضی نبود و در نهایت، مورد قضاوت قرار گرفت. ما نمی‌خواهیم در مورد آنچه کتاب مقدس می‌آموزد، دچار هیچ توهمی باشیم.

حالا، ممکن است آن را دوست نداشته باشید، ممکن است از آن پیروی نکنید، و این حق شماست، اما من فقط می‌خواهم به اول تیموتائوس ۲ بپردازم و طرح نیکوی خدا را در زن و مرد تأیید کنم و اینکه چقدر در داوری نهایی و همچنین در زندگی روزمره، وقتی به عنوان مرد و زن به روشی که خدا مردم را آفریده رشد و گسترش می‌دهیم، هر دو در وضعیت بهتری هستیم. بنابراین، اول تیموتائوس ۲، همانطور که در NIV خود خواهید دید، فقط یک عنوان برای کل فصل وجود دارد، دستورالعمل‌های پرستش. پولس می‌گوید، من اصرار دارم، و اجازه دهید صفحه نمایش خود را به فقط یک صفحه در اینجا برگردانم، من اصرار دارم، اول از همه، که درخواست‌ها، دعاها، شفاعت‌ها و شکرگزاری برای همه مردم انجام شود.

به حروف قرمز توجه کنید، این یک امر ضروری است، یک دستور است. اول از همه، وقتی به برخی از نقاط جهان می‌روید، من در آفریقا می‌دانم که یکی از اصطلاحات کلیسا، خانه دعا است. و عیسی، به گمانم، از مزمور یوحنا فصل ۲ نقل قول می‌کند. کتاب مقدس می‌گوید، خانه من خانه دعا برای همه ملت‌ها، همه غیریهودیان خواهد بود.

همه می‌توانند خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب را پرستش کنند. خب، اولین نکته در آموزش‌های کشیشی وقتی صحبت از اجتماع قوم خدا می‌شود، این است که این اجتماع، یک اجتماع دعا باشد. این اصطلاحات برای دعا، اصطلاحات فنی نیستند که یکدیگر را نفی کنند، برخی بیشتر در راستای تأیید خدا، شکرگزاری از خدا، شفاعت برای خدا یا درخواست از خدا هستند، اما هر نوع دعایی که کتاب مقدس مشروع می‌داند، که طیف وسیعی را شامل می‌شود، باید برای همه مردم انجام شود.

سپس او مثالی می‌زند، برای پادشاهان و همه صاحبان قدرت، تا بتوانیم زندگی آرام و آرامی را در کمال خداترسی و تقدس داشته باشیم. من فکر نمی‌کنم این تنها دلیل دعا کردن باشد. ما باید دعا کنیم زیرا خدا را دوست داریم و دوست داریم با خدا ارتباط برقرار کنیم.

و این اراده خداست که ما با او ارتباط برقرار کنیم و در زمان دعا، در فصول دعا، در زندگی‌های دعا با یکدیگر مشارکت داشته باشیم. اما یکی از نتایج فوری این است که اگر خدا دعاهای ما را بپذیرد، می‌توانیم در جوامع صلح‌آمیز زندگی کنیم. و اگر حاکمان ما فاسد نباشند، و کسانی که بر ما مسلط هستند، ما را آزار ندهند و کلیسا را آزار ندهند، این واقعاً برای زندگی روزمره شالوم، صلح و شکوفایی خوب است.

نه به خاطر خودمان، بلکه تا بتوانیم برای جلال خدا زندگی کنیم و به عنوان شاگردان مسیح زندگی کنیم، شاگردانی که در حال رشد هستند و شاگردانی می‌سازند. این خوب است. دوباره آن کلمه کالوس وجود دارد.

و این خدا، نجات‌دهنده ما را خشنود می‌کند، که می‌خواهد همه مردم نجات یابند و به شناخت حقیقت برسند. زیرا یک خدا وجود دارد. حال، به یاد داشته باشید که پولس به تیموتائوس و افسس نامه می‌نوشت، و در افسس، صدها خدا وجود داشت.

فرهنگ غالب، چندخدایی بود. اما پولس می‌خواهد بر آنچه عهد عتیق تعلیم می‌دهد و آنچه عیسی بر آن تأکید می‌کند، تأکید کند. فقط یک خدا وجود دارد.

یک خدا وجود دارد و یک واسطه. ما به یک واسطه نیاز داریم چون قانون خدا را زیر پا گذاشته‌ایم. ما از خدا جدا شده‌ایم.

اما راهی وجود دارد که می‌توانیم رابطه‌مان را با خدا میانجی‌گری کنیم. می‌توانیم واسطه باشیم و آن واسطه بین خدا و بشر، انسان، مسیح عیسی، است که خود را به عنوان فدیه برای همه، یا برای همه مردم، فدا کرد. و البته این در مورد مرگ او بر روی صلیب است.

این اکنون در زمان مناسب شاهد بوده است. در یونانی بیشتر به صورت پرانتز آمده است، که خود را به عنوان فدیه برای همه داد، شاهدی که در زمان مناسب متولد شد. درست مانند غلاطیان ۴، در کمال زمان، خدا پسر خود را فرستاد.

دنیای پیچیده‌ای وجود دارد و پیش‌بینی‌های مسیحایی وجود داشته و درست در زمان مناسب، مسیح آمد و مسیح مُرد. و در رومیان، پولس می‌گوید، در زمان مناسب، مسیح برای بی‌دینان مُرد. بنابراین، این کاملاً، کاملاً پولس است.

این شبیه کسی نیست که پولس را خوب نمی‌شناسد یا کسی که به نام او نوشته‌های جعلی می‌نویسد. و به همین منظور، من به عنوان جارچی و رسول منصوب شدم. جارچی فقط کسی است که اعلان می‌کند، مانند یک جارچی شهر.

و یک رسول که قبلاً در موردش صحبت کردیم. من راست می‌گویم. دروغ نمی‌گویم.

و یک معلم واقعی و وفادار برای غیریهودیان. خب، چند نکته. قبلاً هم به این موضوع اشاره کرده‌ام.

در مرکز عبادت، دعا قرار دارد. من اتفاقاً یک پروتستان هستم و بنابراین در سنت پروتستان، ما بر موعظه تأکید داریم. و فکر می‌کنم این درست است.

من فکر می‌کنم کلام خدا وسیله‌ی فیضی است که برای قوم خدا در درجه‌ی اول اهمیت قرار دارد. ایمان با شنیدن و گوش دادن به کلام خدا حاصل می‌شود. بشنو ای اسرائیل.

خداوند، خدای ما، یکی است. شنیدن بسیار مهم است و کلام خدا وسیله فیض ماست. بنابراین، درست است که عبادت مسیحی بر کلامی که به قوم خدا ارائه می‌شود تمرکز دارد، کلامی که ما را پاک می‌کند، به ما آموزش می‌دهد و ما را تشویق می‌کند.

اما زمینه برای خدمت کلام، ارتباط با خدا از طریق مشارکت و افرادی است که کلام خدا را خدمت می‌کنند. خادمان کلام. معمولاً، کشیشی مانند تیموتائوس در حال تعلیم دادن به جماعت است و وای بر جماعتی که رهبرانش دعا نمی‌کنند.

سال به سال در ایالات متحده، نظرسنجی‌ها نشان می‌دهد که کشیشان چیزی حدود سه یا پنج دقیقه در روز را صرف دعا می‌کنند. اغلب دعای زیادی انجام نمی‌شود. صحبت‌های زیادی می‌شود.

کلی سخنرانی هست. کلی موعظه هست. اما شاید هیچ دعایی نباشد.

و شما می‌گویید خب چه فرقی می‌کند اگر اطلاعات منتشر شود؟ خب، تفاوت این است که خدا در میان مردم حضور دارد تا کلام را بارور کند. عیسی گفت هر جا که دو یا چند نفر به نام من جمع شوند، من آنجا خواهم بود. و به نام او یعنی تحت اختیار و در حضور او.

اگر به درگاه خدا دعا نکنیم، به این معنی است که واقعاً به حضور شخصی او نیازی نداریم. تنها چیزی که نیاز داریم این اطلاعات است. اما برای اینکه این اطلاعات مثمر ثمر باشند، به حضور خدا نیاز داریم.

بنابراین، دعا در مرکز عبادت قرار دارد. از این نظر، هر آنچه در فصل ۲ در مورد عبادت آمده است، به این بستگی دارد که آیا این یک اجتماع دعا است یا خیر. مردم در پایان فصل ۲ در مورد مسائل چانه می‌زنند. اما سوال بزرگتر این است: آیا از طریق وابستگی مردم به خدای پیمان خود و رابطه‌شان با او، حضور الهی وجود دارد؟

دوم اینکه، خداوند به خاطر گسترش دانش حقیقت، جهانی منظم را ترجیح می‌دهد. با گسترش دانش حقیقت، مردم به مسیح ایمان می‌آورند. آنها از گناهان خود روی برمی‌گردانند.

آنها از زندگی قدیمی خود روی برمی‌گردانند. آنها به مسیح روی می‌آورند و این فیض خاص است. این فیض نجات‌بخش است.

اما ما درباره فیض عام صحبت می‌کنیم. ما درباره خدا صحبت می‌کنیم که باران را بر عادل و ظالم می‌ریزد. خدا برای همه مردم نیکوست.

و بنابراین، وقتی جهانی منظم وجود دارد، خدا پشت آن نظم است. مسیح تنها تسهیل‌کننده این رستگاری است. گاهی اوقات کتاب مقدس می‌گوید که مسیح برای همه مردم مرد و اینجا هم همین را می‌گوید.

اما این بدان معنا نیست که همه مردم نجات خواهند یافت. این بدان معناست که مسیح تنها فدیه را برای همه کسانی که در آن زمان ایمان آوردند و همه کسانی که اکنون ایمان دارند، داد. و برای همه مقدسین عهد عتیق که امید خود را به وعده خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب بسته بودند، مبنی بر اینکه او کاری خواهد کرد تا اعتماد آنها به او را اثبات کند تا آنها را همانطور که ابراهیم را توجیه کرد، توجیه کند.

این همه از طریق ایمان به مسیح بود که خواهد آمد. آنها جزئیات را نمی‌دانستند، اما به طور کلی در مورد خدا و وفاداری او می‌دانستند. فصل ۴ آیه ۱۰ از اول تیموتائوس می‌گوید، به همین دلیل است که ما زحمت می‌کشیم و تلاش می‌کنیم، زیرا به خدای زنده که نجات‌دهنده همه مردم و به ویژه کسانی است که ایمان آورده‌اند، امید بسته‌ایم.

بنابراین، خدا یک منجی است، به این دلیل که فیض عام او سطح خاصی از شالوم را برای همه به ارمغان می‌آورد. می‌دانید، مانند طلوع خورشید، مانند خاک، مانند غذای اساسی و وسایل زندگی. اما فدیه مسیح، اگرچه به نظر من فیض عام را تأمین می‌کند، اما فدیه مسیح به ویژه برای نجات کسانی است که ایمان می‌آورند و او واسطه است، تنها واسطه برای آن زیرمجموعه از بشریت.

چهارم، یا ببخشید سوم، ظاهراً پولس به دروغگویی متهم شد. چرا او در آن آیه می‌گوید، من به شما حقیقت را می‌گویم، من دروغ نمی‌گویم. خب، اگر به نظر من درست باشد، تیموتائوس با مخالفت یهودیان روبرو است.

او در حال تعلیم دادن است، او با معلمان شریعتی روبروست که نمی‌دانند در مورد چه چیزی صحبت می‌کنند. اجتناب‌ناپذیر است که آنها با پولس مخالفت کنند، زیرا هر آنچه که ما در کتاب اعمال رسولان می‌دانیم نه تنها در مورد پولس است، بلکه حتی به پطرس نیز برمی‌گردد. وقتی پطرس انجیل را با آن افسر رومی به نام کرنلیوس و دوستانش به اشتراک گذاشت و آنها روح‌القدس را دریافت کردند، مردم اورشلیم، مؤمنان یهودی در اورشلیم، خوشحال نشدند، اما پطرس را روی فرش صدا زدند و گفتند چگونه می‌توانی با غیریهودیان نامختون غذا بخوری، چگونه می‌توانی آنها را تعمید دهی؟ این برای آنها نفرت‌انگیز بود زیرا احساس می‌کردند که باید تمام تلاش خود را بکنید تا با قومیت میراث آنها همراه شوید تا نجات یابید و به طرق مختلف هم عیسی و هم خدا را از طریق رؤیایش به پطرس در یافا با حیواناتی که روی پارچه فرود می‌آیند، نجات دهید.

خدا داشت دنده عوض می‌کرد یا می‌توان گفت که یک مدولاسیون کلیدی در سمفونی نجات ایجاد می‌کرد و می‌گفت ما از نوری که معبد اورشلیم بر ملت‌ها متمرکز بود ، به نوری که بر ملت‌ها متمرکز خواهد بود، تغییر مسیر می‌دهیم. این نور قابل حمل خواهد بود. قوم من که همیشه نور را به جهان حمل کرده‌اند، یونس نیز نور را به آن بت‌پرستانی که با او در کشتی بودند، رساند.

او به خدای خود شهادت داد. این همیشه تا حدودی صادق بوده است، اما با مأموریت عیسی و رفتن کلیسا به جهان غیریهودی، این امر نهادینه شد و بنابراین، مطمئنم، فشار زیادی از سوی این معلمان یهودی علیه این یهودیان مسیحایی و کلیساهایی که به نام عیسی تأسیس شده بودند، وجود داشت. آنها می‌خواستند این امر را خنثی کنند و آن را به عقب برانند و لازم بود با پولس مخالفت کنند و لازم بود پولس را بی‌اعتبار کنند و ما این را در سراسر نامه‌های پولس می‌بینیم که این مخالفت بروز می‌کند و آن را در اعمال رسولان می‌بینیم.

یک استراتژی مدرن وجود دارد که وقتی فرهنگ با شما مخالفت می‌کند، پیام شما را تغییر می‌دهد تا آن فرهنگ دیگر با شما مخالفت نکند. من چند دقیقه‌ای در مورد همجنس‌گرایی صحبت کردم و بسیاری از کلیساها به این نتیجه رسیده‌اند که ما فکر نمی‌کنیم این کار اشتباه باشد، زیرا فرهنگ ما با آن مخالف است. اما پولس پیام خود را تغییر نداد.

او نگفت، و اگر می‌خواهید در مورد آن بخوانید، این به اعمال رسولان ۱۵ برمی‌گردد، یعقوب و پطرس و برنابا و پولس و کلیسای اورشلیم گفتند که ما قرار نیست آنچه را که می‌بینیم تغییر دهیم، پیام انجیل است. نجات انجیل ربطی به قومیت ندارد. نجات انجیل مربوط به وعده و ایمان خدا به خدای ابراهیم، اسحاق و یعقوب است که مسیح خود عیسی را فرستاد تا فدیه گناهان باشد، کسی که از مردگان برخاست و در رستاخیز در سلطنتش بر کلیسا و بر جهان توسط خدا تأیید شد.

بنابراین، پولس پیام خود را برای تطبیق با انتظارات فرهنگی تغییر نمی‌دهد. اکنون دستورالعمل‌های مربوط به عبادت عمومی ادامه دارد و می‌دانم که برخی مفسران می‌گویند این مربوط به عبادت عمومی نیست، اما این فقط یک اختلاف نظر است. من فکر می‌کنم اکثر مفسران این فکر را می‌کنند و بدون اینکه زیاد در مورد آن استدلال کنم، فقط می‌خواهم بگویم ادامه دهید، ما همچنان تصویری از دعاهایی داریم که در جماعت انجام می‌شود و اکنون مردان در همه جا برای دعا کردن حضور دارند و فکر می‌کنم این در مورد کلیساها در هر شهری است که در آن اجتماعات مسیحی وجود دارد و باید دعا شود و وقتی دست‌های خود را برای دعا بلند می‌کنید، می‌گوید که مردان باید دست‌های مقدس خود را بدون خشم یا مشاجره بالا ببرند.

بنابراین، این یک دستور عملی است، به صورت دستوری نیست، اما وقتی می‌گوید می‌خواهم مردان دعا کنند، به تیموتائوس می‌گوید مطمئن شو که فضایی برای وقوع این امر ایجاد می‌کنی. من همچنین می‌خواهم زنان با نجابت و شایستگی لباس بپوشند و خود را نه با مدل موهای پر زرق و برق یا طلا یا مروارید یا لباس‌های گران‌قیمت، بلکه با اعمال نیک شایسته زنانی که ادعا می‌کنند خدا را می‌پرستند، بیارایند. و او ادامه می‌دهد که یک زن باید در سکوت و تسلیم کامل بیاموزد.

در واقع، شکل دستوری اینجا درست‌تر ترجمه می‌شود و بسیاری از ترجمه‌ها آن را به این شکل می‌گیرند: «بگذارید یک زن یاد بگیرد». روشی که در NIV آمده است، بیشتر به این صورت است که پولس مستقیماً به آنچه زنان باید انجام دهند اشاره می‌کند، اما شکل دستوری آن سوم شخص امر است و به تیموتائوس می‌گوید، تیموتائوس بگذار یک زن یاد بگیرد. بنابراین، این یک نگاه سختگیرانه پولس به آنچه که او فکر می‌کند زنان باید انجام دهند نیست، بلکه می‌گوید که زنان شاگرد هستند و تیموتائوس، مسئولیت شما به عنوان یک کشیش این است که مطمئن شوید این اتفاق در آرامش و تسلیم کامل رخ می‌دهد.

من به زن اجازه نمی‌دهم که تدریس کند یا اقتدار به دست آورد. کلمه «فرض کردن» بحث‌برانگیز است، فقط به معنای اعمال اقتدار است. به معنای غصب اقتدار برای برخاستن نیست، فقط به این معنی است که او نباید اعمال قدرت کند و من به این موضوع خواهم پرداخت که اقتدار اعمال قدرت بر یک مرد به عنوان یک کشیش چیست، همانطور که او قبلاً به تیموتائوس گفته بود: شما باید در جماعت خود مقداری اقتدار اعمال کنید. او می‌گوید: من به زن اجازه نمی‌دهم که این نقش را به عهده بگیرد. او باید ساکت باشد، باید ساکت باشد تا بتواند یاد بگیرد و سپس دلایلی را برای این موضوع ارائه می‌دهد: اول آدم قسم خورد، بعد حوا و آدم کسی نبود که فریب خورد، بلکه زن فریب خورد و گناهکار شد، اما زنان اگر در ایمان، عشق و تقدس با رعایت ادب ادامه دهند، از طریق فرزندآوری نجات خواهند یافت.

حالا اول از همه به آیات هشت و نه برمی‌گردیم، در مورد مردانی که دست‌های مقدس خود را بالا می‌برند و پوشش زنان. نگرش و رفتار درست برای پرستش خدا و به همین دلیل برای کل زندگی بسیار مهم است. اگر ما به یک شکل زندگی کنیم و سپس وارد یک مراسم عبادت مسیحی شویم و چهره متفاوتی به خود بگیریم، بدترین نوع ریاکاران هستیم. ما وبلاگ‌نویس‌های عصبانی یا لباس‌های زننده‌ای می‌پوشیم، اما وقتی به کلیسا می‌رویم، واقعاً درست به نظر می‌رسیم. به این ریاکاری می‌گویند. بنابراین، پولس می‌خواهد که یک اجتماع دعاگو از قوم خدا وجود داشته باشد و مردان باید نگرش درستی داشته باشند. معمولاً مردان دوست دارند وزن خود را به اطراف پرتاب کنند، مردان ساکت هستند و مردان ساکت نیستند، اما بسیاری از مردان احساسات قوی نسبت به چیزها دارند. این به صورت خشم بروز می‌کند. بسیاری از مردان تندمزاج هستند، خشم جاده‌ای دارند، و احتمال اینکه مرد باشند خیلی بیشتر از یک زن است. من در طول سال‌ها مشاهده کرده‌ام که در بحث‌های اعتقادی، مردان عاشق بحث کردن هستند و مردان عاشق جنگیدن و برنده شدن. فکر می‌کنم حتی در ورزش‌های تیمی هم این را می‌بینید. زنان اغلب بسیار بیشتر اهل همکاری هستند و منظورم این است که آنها به عنوان تیم رقابتی عمل می‌کنند، اما می‌دانید که آنها عاشق همکاری و تأیید یکدیگر هستند. مردان ممکن است اینطور باشند یا نباشند، اما در عصبانی شدن و انجام کارها با عصبانیت بسیار خوب هستند. اگر مردان عصبانی داشته باشید، نمی‌توانید عبادت داشته باشید. بنابراین، بیایید تأکید کنیم که من می‌خواهم مردان بدون عصبانیت یا مشاجره، دست‌های مقدس خود را بالا ببرند و دعا کنند.

این یک چالش واقعی است، زیرا از یک طرف، به تیموتائوس گفته شده است که او باید بحث کند، به اصطلاح، او باید از آنچه در نظر خدا درست و درست است، دفاع کند. او باید از اعتبار انجیل دفاع کند. او باید با افراد خاصی مخالفت کند، اما این لزوماً به این معنی نیست که تیموتائوس باید عصبانی باشد یا تیموتائوس باید بحث کند. این به این معنی است که تیموتائوس باید آنچه را که درست است، آموزش دهد. بعداً خواهید دید که او تیموتائوس را به صبر و پذیرش و به نوعی رویکرد تدریجی ترغیب خواهد کرد. فقط از کوره در نروید و مردم را محکوم نکنید، به مردم فرصتی دهید تا از اشتباه خود برگردند و به سمت خدا روی آورند . اما این کار به بلوغ نیاز دارد، به خدا اعتماد دارد. به صلیب کشیدن چیزی لازم است که حداقل من به عنوان یک مرد به خوبی می‌دانم و آن همان حس خشمی است که می‌تواند بسیار لذت‌بخش باشد. ممکن است باعث شود احساس کنید خیلی درستکار هستید، اما بعد به گذشته نگاه می‌کنید و به یاد می‌آورید که کتاب مقدس می‌گوید خشم انسان به پارسایی خدا منجر نمی‌شود.

شگفت‌آور است که چقدر دین از خشم تغذیه می‌شود. خشم ثمره روح نیست. زیرا روح، عشق، شادی، آرامش، صبر، مهربانی، نیکی، وفاداری و خویشتنداری سخاوتمندانه است. در آنجا خشمی وجود ندارد. اگر خدا حضور داشته باشد، خشم انسان تا حد زیادی مهار خواهد شد.

بنابراین نه تنها انجیل در ویژگی‌های بزرگی مانند دیدگاه یهودی مبنی بر اینکه رستگاری از طریق قومیت است یا دیدگاه مدرن مبنی بر اینکه مثلاً همجنس‌گرایی یا فساد جنسی اشکالی ندارد، ضدفرهنگ است، بلکه انجیل در مورد تمایلات افراد در برخی خانواده‌ها نیز ضدفرهنگ است. به نوعی معروف است که او واقعاً اخلاق بدی دارد. او از کودکی اینطور بوده است. خب، متاسفم فقط به این دلیل که شما از کودکی اینطور بوده‌اید، به این معنی نیست که چیز خوبی است یا اینکه خدا نمی‌تواند آن را از رفتار شما پاک کند. 

همانطور که مردان ناسازگاری‌های مشخصی دارند، زنان نیز تمایل دارند نگران این باشند که مردم در مورد آنها چگونه فکر می‌کنند. اغلب مردان برای رفتن به محل کار یا لباس پوشیدن آماده می‌شوند. آنها 10 دقیقه طول می‌کشد و هرگز به آینه نگاه نمی‌کنند. احتمالاً باید این کار را انجام دهند، اما این کار را نمی‌کنند. من سعی نمی‌کنم اینجا کلیشه‌سازی کنم، فقط می‌گویم که فکر می‌کنم بسیار رایج است که زنان زمان زیادی را با موهای خود و شاید با آرایش سپری می‌کنند. آنها بیشتر نگران ظاهر خود هستند و این چیز بدی نیست. بد نیست که به ظاهر خود اهمیت بدهید و این‌ها را طوری نخوانید که انگار پولس می‌گوید نمی‌توانید مدل موی پر زرق و برق داشته باشید، نمی‌توانید طلا داشته باشید، نمی‌توانید مروارید داشته باشید، نمی‌توانید لباس‌های گران‌قیمت داشته باشید. این معنای کلمات نیست.

منظور او این است که اگر این چیزها برای زنان مانند خشم برای مردان شود، آنها فقط نوعی خشم را به خود می‌گیرند و آن را مستقیماً به کلیسا می‌آورند، اگر لباس مناسب و شایسته نباشد، پر زرق و برق باشد و با الگوهای فرهنگی غیرخدایی مطابقت داشته باشد، این با زنانی که ادعا می‌کنند خدا را می‌پرستند سازگار نیست. اگر خدا را می‌پرستید، اگر مرد هستید، خشم شما را کاهش می‌دهد. اگر زن هستید، خدا را می‌پرستید، این خشم در نحوه نمایش شما از نظر آنچه مردم می‌بینند، منعکس می‌شود.

بنابراین، من فکر می‌کنم این چیزها کاملاً بدیهی هستند. من در همه فرهنگ‌های جهان نبوده‌ام و انسان‌شناس نیستم، اما در فرهنگ‌های بسیار متفاوت، با سطوح اقتصادی بسیار متفاوت، زبان‌های مختلف، نژادهای مختلف، قاره‌های مختلف، مشاهده کرده‌ام که زنان معمولاً دوست دارند زیبا به نظر برسند و زیبا هستند. من فکر می‌کنم حتی کتاب مقدس زیبایی زنانگی را تأیید می‌کند. بنابراین زنانگی اشکال مختلفی دارد، می‌توانید موهای کوتاه یا بلند یا این نوع لباس‌ها یا هر چیز دیگری را انتخاب کنید، بستگی به این دارد که کجا هستید و چه زمانی از سال است. اما این یک نگرانی معتبر است که زنان سعی می‌کنند خوب به نظر برسند و مردان سعی می‌کنند دین خود را از طریق خشم انجام دهند . پولس می‌خواهد این موضوع بررسی شود.

همچنین، در مورد زنان، نیاز زنان به یادگیری به همان اندازه مردان مهم است. اکنون قبل از اینکه به آیه ۱۲ برسید، یک مانع بزرگ وجود دارد و من کلیسای غرب را به خاطر این موضوع سرزنش می‌کنم. فکر نمی‌کنم کلیسای غرب در اثبات این که نقش و هویت اصلی یک مؤمن به مسیح شاگرد بودن است، کار خوبی انجام داده باشد. شاگرد، شاگرد یا یادگیرنده است. من فکر می‌کنم در برخی از سنت‌ها، به ویژه سنت‌های مذهبی، یک مسیحی کسی است که به کلیسا می‌آید و چیزهایی را که برای گفتن چاپ شده یا قرار است گفته شود یا شما حفظ کرده‌اید، مشاهده و بیان می‌کند. و شما می‌گویید و بخشی از مراسم باشکوه عبادت هستید. این کلیسا است. کلیسا، مردمی است که در حال عبادت هستند.

حالا من کاملاً طرفدار پرستش هستم. خودم هم تا حدودی مراسم عبادی را دوست دارم، اما اشعیا ۱ و ۲ را به یاد می‌آورم که در آن یکی از زیباترین توصیفات عبادت در عهد عتیق وجود دارد، اما خدا می‌گوید که این کار بد است. زیبایی مراسم عبادی بلافاصله به فعالیت عهدی برای جلال خدا تبدیل نمی‌شود، زیرا می‌تواند از بسیاری جهات ورشکسته باشد. هر پرستشی که توسط افرادی که شاگرد نیستند انجام شود، کمتر از آن چیزی است که خدا در نظر دارد. خدا می‌خواهد همه کسانی که در پرستش هستند، افرادی باشند که می‌شنوند و این کلماتی که امروز به شما می‌دهم، در قلب شما باشد و شما آنها را به فرزندانتان آموزش دهید. این رویای عهد عتیق در تثنیه ۶ است که قوم خدا کلام او را می‌شنوند و آن را به نسل‌های دیگر منتقل می‌کنند.

ما در دوم تیموتائوس ۲ خواهیم دید، تیموتائوس، آنچه به تو می‌آموزم این است که به افراد وفاداری که می‌توانند آن را به دیگران بسپارند، اعتماد کنی. هسته اصلی هویت قوم خدا، شنیدن کلام خدا، پاسخ دادن به کلام خدا، زندگی کردن اراده خدا با هم در دعا و پرستش با هم است. هیچ چیز ذاتی‌تر از گوش دادن و یادگیری در مسیحی بودن وجود ندارد. یعقوب می‌گوید کلام کاشته شده را دریافت کنید که قادر است جان‌های شما را نجات دهد. اگر عمدتاً فقط برای ابراز وجود و فقط برای شرکت در مراسم باشکوه، چه مراسم کوچک و چه مراسم باشکوه، به کلیسا برویم، ممکن است شاگرد نباشیم. ممکن است فقط شرکت‌کننده باشیم یا افراد دیگر مسیحیت را به نوعی کنشگری تقلیل داده‌اند.

ضروری است که کلیسا به فقرا توجه کند. ضروری است که کلیسا برای شرایط اجتماعی که منجر به عدالت در جهان می‌شود، تلاش کند. اما اگر ما شاگرد نباشیم، فقط فعالانی به نام عیسی هستیم. ممکن است بیهوده نام عیسی را به زبان بیاوریم، زیرا ریاکارانه است که با اقتصاد خدا زندگی کنیم اما پیوند قلبی شخصی با خدا نداشته باشیم تا از کلام خدا تغذیه شویم و واقعاً توسط روح خدا هدایت شویم.

حال چرا همه اینها در این زمینه انقلابی است، به این دلیل است که منش یهودیت بسیار پیرو بود، اما مردان به دلیل طبیعت انسانی، محور یادگیری تورات بودند، نه به دلیل کلام خدا، زیرا کلام خدا زنان را سرزنش نمی‌کند . مردان راه‌هایی برای سوءاستفاده از خوبی‌های خدا و تبدیل آن به نفع خود دارند، نه دوست داشتن همسرانشان، و نه به اشتراک گذاشتن تمهیدات خدا برای صلح با همسرانشان، آنطور که می‌توانند.

بنابراین، پولس از تیموتائوس می‌خواهد که با این تمایل یهودی که زنان را جدی نمی‌گیرند، مقابله کند. بگذارید یک زن در سکوت و تسلیم کامل یاد بگیرد. 

حالا چرا اینطور است؟ ما جزئیاتی نداریم، اما یکی از احتمالات این است که غیررسمی، پرحرفی، فقدان فضای پرستش وجود داشته است، و پولس می‌خواهد زنان یاد بگیرند. او نمی‌خواهد مردم با یکدیگر صحبت کنند، یادداشت بنویسند یا در عقب بنشینند و سر و صدا کنند. زنان باید خود را به عنوان یادگیرنده جدی بگیرند و کلیسا همیشه این کار را به خوبی انجام نداده است. 

یکی از دلایلی که بسیاری از زنان در جدی گرفتن خود مشکل دارند، یادگیری است زیرا بسیاری از موعظه‌ها چیز زیادی یاد نمی‌دهند. من زنان زیادی را می‌شناسم که زیاد می‌خوانند و زیاد ارتباط برقرار می‌کنند و ذهن مکالمه‌ای بسیار فعالی دارند. اگر روی موعظه‌ای که حاوی اطلاعات زیادی است و به جایی می‌رود و آموزش می‌دهد، سخت کار کنید، من متوجه شده‌ام که بسیاری از زنان عاشق یادگیری هستند. اما آنها در کلیسا ناامید می‌شوند زیرا کشیشان اغلب زیاد آموزش نمی‌دهند. آنها فقط مطالب را در بسته‌های مختلف تکرار می‌کنند. بنابراین، زنان از یادگیری دست می‌کشند.

فکر نمی‌کنم تیموتائوس معلم تنبلی بوده باشد، اما فکر می‌کنم او مجبور بود علیه این منش عمل کند که ادیان بت‌پرست، ادیان شاگردپروری نبودند. آنها ادیان کتاب مقدس نبودند. اگر این زنان وارد کلیسا می‌شدند و یا از دین مدنی عملی می‌آمدند، یا اگر از پیروان فرقه‌های مختلف بودند، افرادی نبودند که کتاب مقدس را بشنوند یا کتاب مقدس را مطالعه کنند و چیزهایی یاد بگیرند و این پیام، این مژده را برای نجات دیگران منتقل کنند. آن دین بت‌پرستی نبود.

بنابراین، اگر زنان به عنوان شاگردساز در کلیسا فعال نباشند، کلیسای ضعیفی خواهید داشت. بنابراین، اگرچه این اغلب برای تحقیر زنان استفاده می‌شود، اما در واقع این کار تبلیغ زنان است. زنان به اندازه مردان شاگرد هستند.

خب، این آیه‌ی ۱۱ است. خیلی چیزهای دیگر هم می‌توان گفت و فکر می‌کنم صفحات زیادی در این مورد در تفسیر نوشته‌ام، اما اینجا نمی‌توانیم به همه‌ی آنها بپردازیم.

در رابطه با آیه ۱۲، جایی که پولس می‌گوید: «من به زن اجازه نمی‌دهم که تعلیم دهد یا بر مرد تسلط یابد؛ او باید ساکت باشد.» باز هم، نمی‌گوید که او باید ساکت باشد، بلکه می‌گوید، بگذارید ساکت باشد. در تفسیر من، من می‌گویم که این مانند دستور سکوت نیست و کلمه سکوت به این معنی نیست که او هرگز نمی‌تواند صحبت کند. این بدان معناست که او باید در آرامش باشد و باید در حالت یادگیری باشد. اگر صحبت کنی، نمی‌توانی یاد بگیری. اگر در اطرافت هیاهویی در جریان باشد، نمی‌توانی یاد بگیری.

بنابراین ، موقعیت عبادت باید موقعیتی باشد که در آن زن فضایی مساعد برای یادگیری خود بیابد.

حالا تا جایی که اجازه نمی‌دهم مختصر بگویم. این اصطلاحی است که پولس مکرراً در جاهای دیگر استفاده می‌کند و اساساً، مانند یک دستور است. این فقط یک سیاست در کلیسای اولیه است و من در یک دقیقه در مورد آن اظهار نظر خواهم کرد. منظور پولس در این آیه این است که زنان از وظیفه آموزش جماعت که همان تعلیم است، معاف شده‌اند.

حالا نه همه تعلیمات، چون تیطوس ۲ می‌گوید زنان باید به زنان دیگر تعلیم دهند و زنان در سراسر جهان از هر نظر آموزنده هستند. در تماس شما، اگر، ببخشید، اگر تاجر هستید، یا اگر معلم هستید، یا اگر کارمند مراقبت‌های بهداشتی هستید، یا اگر نیروی انتظامی هستید، یا اگر نظامی هستید، هر جا که زنان می‌روند، شاهدی بر مسیح هستند. به این معنا، آنها به دیگران تعلیم می‌دهند.

اما برای یک یا دو ساعت در هفته، قوم خدا در یک گردهمایی گرد هم می‌آیند و آن یک یا دو ساعت زنان وظیفه آموزش جماعت یا نظارت معنوی را بر عهده ندارند. این چیزی است که من از این کلمه اعمال اقتدار برداشت می‌کنم. من در مورد دو قطب مراقبت شبانی که عیسی اعمال می‌کرد صحبت می‌کنم. وقتی عیسی آمد، او تدریس کرد و چوپانی کرد. تدریس او بخشی از چوپانی بود، اما چوپانی او شامل رهبری نیز می‌شد. این بینش را القا می‌کرد. برای آن دعا می‌کرد، صبور بود، محافظت می‌کرد. اینها همه وظایف نظارتی هستند. او سوالاتی می‌پرسید، مردم را از آنچه فکر می‌کنید، اینکه مردم می‌گویند من چه کسی هستم، آگاه می‌کرد. این راهی برای کمک به پیشرفت پیروانش در درک و تعهدشان به او بود.

خدا، از طریق عیسی، تحت نظر شبانان چوپان اعظم مأمور شد و همانطور که عیسی تعلیم داد و نظارت کرد، کشیشان جماعت نیز تعلیم دادند و نظارت کردند. عبرانیان ۱۳ می‌گوید از رهبران خود به عنوان کسانی که بر شما منصوب شده‌اند و برای جان شما پاسخ خواهند داد، اطاعت کنید. اعمال رسولان ۱۴:۲۳ می‌گوید پس از تأسیس کلیساها، در هر جماعتی بزرگانی منصوب کردند. در افسس، مانند هر جای دیگر در کلیساهای عهد جدید، زنان مانند پولس یا مانند دوازده رسول نبودند.

این استدلال که عیسی نمی‌توانست زنان را به عنوان رسول منصوب کند، چون خلاف فرهنگ بود، فکر نمی‌کنم حرفی برای گفتن داشته باشد. عیسی در آن زمان مقید به فرهنگ نبود و آنها به عنوان کشیشان جماعت ظاهر نمی‌شوند. این با الگوهای رهبری عهد عتیق سازگار است. در کلیسا و خانه نیز به عنوان نتیجه عدن.

این ما را به آیات ۱۳، ۱۴ و ۱۵ می‌رساند که در مورد آنها بحث‌های زیادی وجود دارد، اما من فقط خلاصه می‌کنم که چگونه آن را می‌خوانم. در رهبری جماعت تقسیم کار وجود دارد، دقیقاً در مورد اینکه این پیوند چیست، می‌توانیم بحث کنیم، اما از متن آیه ۱۳ هیچ شکی وجود ندارد : «زیرا آدم اول از حوا آفریده شد و آدم کسی نبود که فریب خورد.» من فکر می‌کنم این باید به عنوان فریب اول درک شود. «اما این زن بود که فریب خورد و گناهکار شد.» من فکر می‌کنم هر دو فریب خوردند، اما فکر می‌کنم او در اینجا در مورد ترتیب صحبت می‌کند.

در نتیجه، حدس و گمان خواهد بود که بگوییم اگر آن مرد سقوط نکرده بود، کلیسا چه شکلی می‌شد. منظورم این است که این حدس و گمان محض است که شاید ما به کلیسا نیازی نداشته باشیم. هر کسی، هر زن و شوهری با هم، ممکن است کلیسای خود را داشته باشند.

نمی‌دانم، اما چیزی که می‌دانیم این است که سقوطی رخ داده و پولس اینجا می‌گوید به دلیل سقوط، پس تقسیم کار وجود داشته است. حالا آن تقسیم کار از قبل در فرمان خلقت تلویحاً وجود داشته است. فکر می‌کنم کلیسای غرب فراموش کرده است که خدا بشر را به صورت خود آفرید. وقتی دو بار می‌گوید، مثل علامت تعجب به صورت خداست که او آنها را آفریده است. شعر خوبی است، اما دو بار هم بیان شده است و وقتی عبرانیان چیزی را دو بار بیان کردند که بسیار بسیار مهم بود. مرد و زن، او آنها را آفرید. خدا آنها را برکت داد و به آنها گفت بارور شوید و زیاد شوید یا تکثیر شوید، زمین را پر کنید و آن را مطیع خود سازید، بر ماهیان دریا و پرندگان آسمان و بر هر موجود زنده‌ای که روی زمین حرکت می‌کند، حکومت کنید. اینها جملات امری دوم شخص، جملات امری دوم شخص جمع هستند، و می‌توانید ببینید که زن و مرد به طور مساوی توسط این فرمان مطالبه می‌شوند.

رستگاری زنان تضمین شده است. من فکر می‌کنم عبارت «زنان نجات خواهند یافت» از نظر فرجام‌شناسی به این معنی است که در روز آخر آنها درست مانند مردان در روز آخر نجات خواهند یافت، علیرغم اینکه ما از پدر و مادرمان آدم و حوا در گناه سهیم هستیم.

پس هر چقدر هم که مستحق مجازات باشیم، همه ما به خاطر مسیح امید رستگاری در روز قیامت را داریم، البته به شرطی که انجیل را درونی کنیم و ایمان به مسیح را به شیوه‌هایی متناسب با هویت خداساخته‌مان زندگی کنیم.

اکنون ما در زمانی زندگی می‌کنیم، حداقل در بخش بزرگی از جهان و در غرب، که جنگی علیه جنسیت اعلام شده است. بشر در حال شورش علیه ایده زن و مرد و هنجارهای آن است. باز هم، اشاره کردم که اعلامیه سالزبورگ در مورد بوم‌شناسی انسان و اینکه اگر جهان در جهت از بین بردن هنجارهای زن و مرد ادامه یابد، چقدر متفاوت خواهد بود، صحبت می‌کند.

شما می‌پرسید، خب، چطور ممکن است که اگر همه ما در مورد آن توافق داشته باشیم، بد باشد؟ خب، خدا حاکم جهان است و در نهایت خدا شرایط خیرخواهانه را بر جهان تحمیل خواهد کرد. اگر مردان و زنان همچنان به تلاش برای جنگ علیه پدری و مادری و زن و مرد ادامه دهند، خیرخواهانه نخواهد بود. اتفاقات بدی رخ خواهد داد و این اتفاقات در حال حاضر در فروپاشی اجتماعی در غرب در حال رخ دادن است. خشم مردان جوان و جنایت و کشتار جمعی و اختلال هویت جنسی-جنسی، همه بخشی از یک فروپاشی است. این پیشرفت به سمت چیزی بهتر نیست.

من فکر می‌کنم کتاب مقدس این را به عنوان چیزی شوم معرفی می‌کند که باید در مورد آن تجدید نظر کنیم و حاضر به توبه از آن باشیم . بنابراین، کتاب مقدس در اینجا، به نظر من، با عباراتی بسیار پرستشگرانه می‌گوید ببینید، قوم خدا باید اینگونه به عبادت نگاه کنند. می‌توانم بگویم که می‌توانم چیزهای زیادی در مورد اینکه کشیش بودن چقدر شغل بدی است بگویم، زیرا شما به طور کلی قدرت ندارید. حتی در ایالات متحده هم ثروتمند نمی‌شوید، میانگین جمعیت کمتر از ۱۰۰ نفر است. اکثر کشیشان اساساً زباله‌های بسیاری از مردم را بیرون می‌برند، اگر کشیشان خوبی باشند. آنها ثروتمند نمی‌شوند و به مردان و زنانی خدمت می‌کنند که از نظر کمی، گناهکارتر از کشیش هستند، امیدوارم.

کشیش در تقدس رشد کرده است، اما او به افراد زیادی خدمت می‌کند که احتمالاً تا حدودی از کاری که او انجام می‌دهد، رنجش دارند، زیرا دوست دارند تنها باشند و با کمک کشیش، در جهت خدا رشد می‌کنند.

این ایده وجود دارد که کشیشان مقامات عالی رتبه‌ای هستند و این جایگاهی باشکوه دارد. خب، متأسفانه، کشیشانی بوده‌اند که این را به این شکل ارائه داده‌اند و افرادی هستند که از کشیش بودن ثروتمند می‌شوند، که ممکن است اشتباه نباشد، اما اغلب اوقات فاسد و مخرب است.

اما شکل عادی کشیشی درست مانند حکم عادی در کتاب مقدس است که شوهر باید همسر خود را همانطور که مسیح کلیسا را دوست داشت و جان خود را برای آن فدا کرد، دوست داشته باشد. دوست داشتن همسر همانطور که مسیح کلیسا را دوست داشت، از دیدگاه غرور گناه آلود مردانه تحقیرآمیز است، اما با تغییر قلبی که انجیل ارائه می‌دهد، می‌تواند این عشق باشکوه شوهر وجود داشته باشد که برای همسرش فداکارانه است. خدمت آنها در کنار هم در انجیل و در حکم خلقت خدا، من آن را هم افزایی رابطه‌ای منظم می‌نامم. من آن را مکمل گرایی نمی‌نامم، همانطور که گاهی اوقات نامیده می‌شود. من آن را "هم افزایی رابطه‌ای منظم" می‌نامم.

زن و شوهر در عشقی پیمانی تحت عشق پیمانی خداوند هستند که با فرمان خلقت برای بارور شدن و تکثیر آغاز می‌شود. من نمی‌گویم که شما باید تا جایی که می‌توانید فرزند داشته باشید، اما اگر از نظر جنسی فعال هستید، باید در یک پیمان ازدواج باشد. اگر فرزندانی از آن به دنیا بیایند، چیز خوبی است. سپس چون شما مسیحی هستید، شما نیز شاگرد هستید و به خانواده‌ها کمک می‌کنید. مردم، افراد، گروه‌های اطراف شما، این تصویر زیبایی از هم‌افزایی بین زن و شوهر است و همه ما برای کامل بودن به افرادی از جنس مخالف نیاز داریم.

نمی‌گویم همه باید ازدواج کنند، اما بسیاری از مردم در نهایت می‌خواهند در زندگی از نظر جنسی فعال باشند و وسیله فیض خدا برای افراد جاه‌طلب جنسی، ازدواج است. سپس در ازدواج متوجه می‌شویم که دو نفر داریم که چگونه می‌توانیم با هم کنار بیاییم و کتاب مقدس برای این کار دستوری دارد و باید دستوری باشد که همسر را ارتقا دهد و همچنین او را به عنوان یک مادر، در صورت امکان، و یک شاگرد که تحت رهبری شوهرش است، معرفی کند. البته، این رهبری است که همسر را همانطور که مسیح کلیسا را دوست دارد، دوست دارد. بنابراین این تصویر کلی از زن و شوهر است.

سپس کلیسای اولیه یک کلیسای خانگی بود. شما خانواده‌ها، شوهران و همسران داشتید. خداوند افرادی را که کلیسا با عنوان شیخ یا ناظر به رسمیت می‌شناخت، فرا می‌خواند. آنها به شخصیت پدر جماعت تبدیل شدند و مسئول آموزش جماعت، حال و هوای دعای جماعت، حفاظت و نظارت بر جماعت بودند. آنها مربی، راهنما و سرپرست بودند.

حال، این یک تصویر بسیار ایده‌آل‌گرایانه از دیدگاه بسیاری از تفاسیر مدرن است. من و مفسران به مفهوم مکمل بودن اشاره کرده‌ایم، این ایده که زن و شوهر باید مکمل یکدیگر باشند. آنها نقش‌های متفاوتی دارند و با این برداشت، فقط مردان باید کشیش باشند، زیرا این چیزی است که در اول تیموتائوس ۲ و جاهای دیگر عهد جدید می‌بینیم.

دیدگاه دیگری هم هست که به آن برابری‌طلب می‌گویند. این دیدگاه می‌گوید، خب، جامعه از این مرحله عبور کرده و حتماً شرایط محلی در افسس وجود داشته که باعث شده پولس آن را بنویسد. و همچنین، همانطور که قبلاً گفتم، بسیاری از محققان فکر می‌کنند که پولس این را ننوشته است. بنابراین، بسیاری از مردم گفتند، خب، این واقعاً معتبر نیست زیرا پولس نیست. اما اگر ما معتقدیم که پولس است، معتقدیم که کلام خداست. پس باید از خود بپرسیم که آیا می‌خواهیم جامعه‌ای که ناگهان در چند نسل گذشته تصمیم گرفته است که هیچ تفاوتی بین زن و مرد وجود ندارد یا تفاوت‌ها آنقدر با زمان عهد جدید متفاوت است که ما نیاز به یک نظم کلیسایی جدید و یک نظم ازدواج جدید داریم، همچنان به این سمت حرکت کند؟

در یک نظم جدید انسان‌شناسی الهیاتی، این سوالی است که همه باید به آن پاسخ دهند
پاسخ. همه کلیساها در حال پاسخ دادن به این سوال هستند که آیا باید همجنسگرایان را به مقام کشیشی برسانیم، آیا باید روابط همجنسگرایان را عادی کنیم، آیا باید آن را تأیید کنیم. بسیاری از کلیساها این ایده را تأیید کرده‌اند.

خب، ما باید زنان را به عنوان کشیش منصوب کنیم، زیرا جامعه تغییر کرده است. در حال حاضر نمی‌توانم در مورد دیدگاه‌های جامعه سخنرانی کنم. ممکن است این جمله کوتاه را در مورد «هم‌افزایی رابطه‌ای منظم» اینجا بنویسم. فکر نمی‌کنم وقت داشته باشیم که در کلاس به آن بپردازیم، اما من فقط چند تأیید دارم که زمینه‌ای برای درک اول تیموتائوس ۲ به روشی بسیار مثبت ایجاد می‌کند.

آخرین چیزی که می‌خواهم بگویم این است که ما به خادمان زن نیاز داریم، منظورم اصطلاح دیاکونوس است. این اصطلاحی است که برای فیبی استفاده می‌شد، او یک دیاکونوس بود. مردم می‌خواهند این را به سمت شماس بودن ببرند و این بحث دیگری است، اما آن کلمه‌ای که برای مسیح استفاده می‌شود، برای پولس استفاده می‌شود، برای تیموتائوس استفاده می‌شود، دیاکونوس یا دیاکونیا خدمت خدمتگزارانه است. همه ما فراخوانده شده‌ایم که شاگرد باشیم و همه ما فراخوانده شده‌ایم که خادم باشیم، خادمان انجیل. کلیسا نمی‌تواند با خادم بودن فقط مردان شکوفا شود. همه ما باید شاگرد باشیم، همه ما باید به یکدیگر خدمت کنیم و به منافع خدا خدمت کنیم.

چه بخواهید و چه نخواهید، اما اول تیموتائوس ۲ نگاهی اجمالی به نظم عبادت و نظم سازمان کلیسا که در دنیای روم تأسیس شد و تقریباً در تمام طول تاریخ خود تا قرن بیستم در غرب، نظم غالب بود، به ما می‌دهد. متشکرم.
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